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ABSTRACT 

The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with 
the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for 
opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in the 
structure of the book known as literary miracles, eloquence and rhetoric to 
drive it out of revelation and diminish the tendency of human beings to 
Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" which has 
been published recently and in a part of it, the suspicions regarding the 
Qur'anic errors in the cover of modern literature are presented. The present 
study, while categorizing and selecting the most prominent syntactic doubts 
of the mentioned book about the nominative cases (marfou’at), including: 
"incompatibility of verb with subject", "the noun of “lakinna” being 
nominative", "the noun of “inna” being nominative" and "the masculinity 
of predicate of a feminine nouns", and the accusative cases (mansubat), 
including: "Subject in nominative construct", "Unreasonably function of an 
exception", "Exclusion of majority from minority" and "Plurality of the 
noun followed a number", tries to examine them descriptively-analytically 
and explain the most important related criticisms based on sound reasons. 
According to the results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases 
and therefore attempting to falsely represent the Qur'an) and 
methodological vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of 
attention to the Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the 
surface of the Qur'an and non-observance of research criteria) have made 
the authors of the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their 
misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and claiming 
that it was fabricated by the Prophet (PBUH). 
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  تحليل انتقادي انگاره خطاهاي نحوي (مرفوعات و منصوبات) قرآن در كتاب نقد قرآن 
 ١آبادی  دولت داوری مهدی

 ٢مقدم  خانی مهیار

 ٣صدیقه فرهادیان 

  چكيده 
 ي علم نحو، همخوان   ج ي از كلمـات در قرآن بـا قواعـد را   ي برخ   يِنحوه كـاربرد نحو 

معارضــان قرآن از نزول آن تاكنون بوده تا با انتســاب    ي برا   ي ز ي امر، دســتاو   ن ي نداشــته و ا 

ــاختار كتاب   ي ادب  ي خطاها  ــهور    ي كه به اعجاز ادب  ي در س ــاحت و بلاغت، مش و كمال فص

ها به اسـلام را كمرنگ  انسـان   ش ي ا خارج سـاخته و گر   ، بودن  ي ان ي ووح   ي اسـت، آن را از اله 

از آن،    ي منتشر شده و در بخش   را ي به نام «نقد قرآن» است كه اخ  ي سازند. از جمله آنها، كتاب 

اســت. پژوهش حاضــر، ضــمن   ده ي ارائه گرد   ن ي نو  ي ات ي با ادب  ي شــبهات ناظر به اغلاط قرآن 

  - مرفوعات  رامون ي مذكور پ   اب در كت   ي شــبهات نحو   ن ي تر و انتخاب برجســته  ي بند دســته 

شــامل «عدم تناســب فعل با فاعل»، «مرفوع بودن اســم (لكنّ)»، «مرفوع بودن اســم (إنَّ)»و  

منصــوب»، «كاربرد اســتثناء  ي شــامل «مبتدا  - و منصــوبات  - «مذكر بودن خبر اســم مونث» 

 - ي ف ي ص ـ، آنها را با روش تو - و «جمع آوردن معدود»   ت» ي از اقل  ت ي نامعقول»، «اسـتثناء اكثر 

 ــ  ، ي ل ي تحل  ــاس دلا   ي نقـدهـا   ن ي و مهمتر   ي بررسـ . بر  د ي ـنمـا ي م   ن يي متقن، تب  ل ي ـمرتبط را بر اسـ

 اندن ي نما   ي سـاختگ   ي و تلاش برا   ي (غرض ورز ي نگرش ـ  ي ها ب ي پژوهش، آس ـ  جه ي اسـاس نت 

 ، ي عرب عدم توجّه به قرآن به عنوان منبع قواعد عرب  ات ي (عدم تسـلط بر ادب ي قرآن) و روش ـ

ضـــوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفـان كتـاب «نقـد    ت ي ـعـدم رعـا   توجـه صـــرف بـه ظـاهر قرآن و 

بودن    ي اله   ي نف   ي برا   ي ا ه ي اشـتباه خود را دسـتما   ي ها قرآن» را دچار لغزش كرده تا برداشـت 

  (ص) سازند. امبر ي پ   ي قرآن و برساخته دانستن آن از سو 

    م ينقد قرآن، سها، قرآن كر ، يشبهات نحو ،يادب  يخطا هاي كليدي: واژه
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  بيان مسأله -١
  -چه گذشته و چه آينده- ها  قرآن در آيات گوناگون، مردم را به معارضه در همه دوران 

اي  ) و يا حتي ســوره١٣)، يا ده ســوره (هود/  ٣٤توانند مانند آن (طور/  دعوت كرد كه اگر مي 

ين وجوهي كه قرآن كريم مخالفان و  تر شــك يكي از مهم ) بياورند. بي ٣٨همانند آن (يونس/  

منكران را به تحدي و هماوردي دعوت نموده، جنبه فصـاحت و بلاغت آن اسـت. فصـيحان و  

ــوره مـاننـد قرآن هم، عـاجز و نـاتوان مـانـدنـد و اعتراف كردنـد كـه   بليغـان از آوردن حتي يـك سـ

ي را يا  ت كه كسـ يار فرازمندي برخوردار اسـ ماني از ادبيات بسـ راي هماوردي با اين كتاب آسـ

آن نيســت. حتي مدعيان نيز در طول تاريخ با رســوايي نتوانســتند ادعاي همانندآوري قرآن را 

ــدند (معرفت،  ــپرده ش ــي س ــت فراموش ــتا،  ٢٢٧:  ٤، ج ١٣٨٨اثبات كنند و به دس ). در اين راس

ــبـت بـه قرآن  ــعي نمودنـد كـه بـه زعم خود، برخي خطـاهـاي ادبي را نسـ معـانـدان قرآن كريم سـ

ا  ه، فردي (يـ د. در اين زمينـ ــري بودن قرآن قرار دهنـ كريم مطرح نموده و آن را دليلي بر بشـ

ــته و در بخشـــي از آن،  ــتعار «ســـها» كتابي به نام «نقد قرآن» نگاشـ احتمالاً گروهي) با نام مسـ

است. پژوهش حاضر درصدد تحليل انتقادي شبهات نحوي  اشكالات ادبي بر قرآن وارد نموده 

  سط وي (ناظر به گسترة مرفوعات و منصوبات) در كتاب نقد قرآن است. مطرح شده تو 

  پژوهش ةپيشين  -١-١
  گردد و برخي از مفسرانبرمي آن  بلاغي قرآن به زمان نزول    تاريخي بحث ادبي و   ة پيشين 

مجـاز  در «   و ابوعبيـده معمر بن مثني   » اعراب القرآن «   در نحـاس    »، معـاني القرآن «   در   فراء همـاننـد  

ان قر ا   » القرآن  ه در  و ز همـ احـث  ن اوليـ ه بحـث مبـ ات خود بـ اي ادبي آيـ ه   قرآن   هـ د. پرداختـ در   انـ

تلخيص  در «   ســيّد رضــي مانند  برخي از مفســران و قرآن پژوهان قرون بعدي تا عصــرحاضــر،  

ــي   »، البيان عن مجازات القرآن  اف در « ، زمخشــري » جوامع الجامع در «   طبرس ، ابن عطيّه  » الكشــّ

ــي   دلسـ « ابوحيـّان  »،  ز المحرر الوجي در « انـ ــيوطي  » البحر المحيط در  ب در « ، سـ ان في غريـ البيـ

ــابوري  » الإعراب القرآن  ــير غرائـب القرآن در « ، نظـام الـدّين نيشـ ــه بنـت » التبيـان في تفسـ ، عـايشـ

اطي  ــّ ــير البياني للقرآن در «   الش ــبهات و ردود در «  محمّدهادي معرفت » و  التفس ــورت  » ش ، به ص

صـــي و  ه و عموم شـــبهات  مباحث ادبي و بلاغي قرآن را مورد توجهّ قرار داد   ، تر جدّي   تخصـــّ

  .  اند مطرح شده را پاسخ گفته 



  ۶۳   |   (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن   ی نحو   ی انگاره خطاها   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

اسـت؛ به عنوان نمونه مقاله «نقد دلايل مقالات بسـيار اندكي نيز در اين زمينه نگاشـته شـده 

اي اغلاط نحوي قرآن» از علي كريم  ان در ادعـ ــرقـ ــتشـ ه نحوي مسـ ه بـ پور و محمـّد اميني كـ

است. لازم به ذكر است علاوه  يابي مهمترين دلايل مطرح شدن اين گونه شبهات پرداخته ريشه 

بر آنكه شـواهد مورد اسـتناد از آيات قرآني در پژوهش حاضـر با تحقيقات پيشـين تفاوت دارد،  

با توجه به ادبيات كتاب «نقد قرآن» و مشـاهده آثار احتمالي آن در اذهان افراد به ويژه جوانان،  

ترين شـبهات مرتبط، با نگاهي جامع، اقوال پراكنده  بندي شـبهات و انتخاب برجسـته دسـته  ضـمن 

ها ارائه داده و با آوري كرده و يك بازخواني نو از آن ايرادها و پاســخ درباره هر يك را جمع 

ــبهات مرتبط مي  ــي و نقد ش پردازد و در موارد معدودي توجه به حجم مقاله، به ذكر ادله نقض

  ز تحليل نگارندگان نيز ضميمه آراء موجود شده است. ني 

  مرفوعات در گستره بررسي شبهات نحوي -٢
ــت كـه مي  ــتـه تتبع نگـارنـده در كتـاب نقـد قرآن، بيـانگر آن اسـ ترين ايرادهـاي  توان برجسـ

مرفوع بودن »، « عدم تناسـب فعل با فاعل را شـامل بر «   - در بخش مرفوعات   - نحوي آن به قرآن 

» دانسـت كه در ادامه به نث ؤ مذكر بودن خبر اسـم م )» و « إنَّ( مرفوع بودن اسـم  ، « )» لكنّ( اسـم  

  تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد شد. 

  بررسي شبهه عدم تناسب فعل با فاعل  -١-٢
ــبهـه:  اعـل    ذيـل،   در آيـه   تقرير ش ــمـان « فـ ــت ولي براي آن   » خصـ فعـل جمع   ، تثنيـه اسـ

موا «  آن   فاعل ســـوره حجرات كه    ٩انند آيه هم  . مطابقت ندارد و   برده شـــده  كار ه ب   » إختصَــــَ

   ).  ٧٦٤تا: بي   سها، (  كار برده شد ه ب   » قتتلوا «إ تثنيه است و برايش فعل جمع  و   » طائفتان « 

مَانِ هَذاَنِ  «  مُواْ  خَصـْ بُّ    اخْتصََـ ن نَّارٍ يصُـَ عتَْ لهَمْ ثيَِابٌ مِّ مْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قطُِّ فىِ رَبهِّ

هِمُ الحَمِيمُ  مِن فَوْقِ  ــِ ــمه و »:  رُءُوسـ ــان به مخاص اينان دو گروهند كه درباره پروردگارش

هايى از آتش براى آنها بريده شده و مايع  جدال پرداختند؛ كسانى كه كافر شدند، لباس 

  ). ١٩ / حج (   شود»سوزان و جوشان بر سرشان ريخته مى 

  موارد ذيل را بيان داشت: توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، : مي نقد  و   بررسي 

م مصـدر « كه در اصـل   » خصـم «  - ١ ت   » اسـ ولي از جهت    مفرد مذكر،   از جهت لفظ،  ، اسـ

مَانِ « و در آيه شــريفه فوق،  اســت معني، جمع  ها و  يا دو گروه متخاصــم از افراد، فرقه   » خَصـــْ
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لذا .  ) ٤٩٥:  ٧، ج ١٤٢٠؛ ابوحيّان،  ٤١٥:  ٦، ج ١٤١٥درويش  (   شوند طوائف گوناگون تشكيل مي 

اسـم اشـاره، ضـمير و... براي آن، از جهت مطابقت با لفظ، به صـورت مثني    فعل،  كه   جايز اسـت 

  و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به كار رود. 

نيسـت تا از جهت لفظ و معني    » شـخصـان « در آيه شـريفه فوق، صـفت براي   » خصـمان «  - ٢

موُاْ« فعل آن يعني  پس  ؛ اسـت   » فوجان « بر مثني دلالت كند، بلكه صـفت براي   معني    ، بر » اخْتصََـ

      . ) ٥٠٢:  ٦، ج ١٤١٧خفاجى،  (   حمل شده و به صورت جمع آمده است 

مَانِ « از اينكه    در آيه شـريفه فوق،  - ٣ به اعتبار    » هَذاَنِ « از جهت لفظ، مثني اسـت،   » خَصــْ

مُواْ « اسـت و از آن جهت كه اسـم جنس عام اسـت، فعل آن  لفظ، به صـورت مثني آمده    » اخْتصََـ

شـد، جايز اسـت. گرچه برعكس آن هم  ذكر مي كار رفته ه به اعتبار معني، به صـورت جمع  ب 

ــد و به جاي  ذكر مي  » هولاء «   ، » هَذاَنِ « بود. يعني اگر به جاي  مُواْ « شـ مَ « ،  » اِخْتصَــــَ   » ااِخْتصَــــَ

زيرا به اعتبار لفظ بر مفرد و به اعتبار معني بر   ؛ مله صـــحيح بود آمد، در اين صـــورت نيز ج مي 

  .  ) ١٩٦:  ١٣٩٥دقر، ؛  ٣٥: ١٣ج   ، ١٤٢٢قونوى،  (   شود حمل مي  ، جمع 

ات «   - ٤ ه در آيـ انِ وَ إِن  اين نكتـ ائفَتَـ ا   اقْتتَلَوُاْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ    طَـ لِحُواْ بيَْنهَمـَ أصَــــْ » ...   فَـ

مِ وَ هَلْ أتَاَكَ نبََؤُاْ  ) و « ٩  (حجرات/  رُواْ إذِْ    الْخَصـْ وَّ اهده  ٢١(ص/    » الْمِحْرَاب   تسََـ ) نيز قابل مشـ

ــت. زيرا   ــتي ميـان دو گروه درگير  دهـد، در حـالي درگيري ميـان افراد مؤمن رخ مي اسـ كـه آشـ

ــود، نـه تـك تـك افراد هر گروه برقرار مي  ــاس، «   . شـ » نـاظر بـه افراد درگير و  اِقتتلوا بر اين اسـ

ــت  ــتي اس ــلح و آش ــمن در مرحله ص -٤٩٣:  ١٣٨٨  معرفت، (  «بينهما» معطوف به دو گروه دش

ماير فعل   . ) ٤٩٢ ريفه فوق نيز، كه ضـ رُواْ « و    » اقْتتَلَوُاْ « هاي  پس در آيات شـ وَّ و    » طَائفَتاَنِ « به   » تسََـ

مِ «  مِ « و    » ة طَائفَ «  از آنجا كه گردد، بر مي   » الْخَصـــْ رقه دلالت  بر چندين فرد، گروه و ف   » الْخَصـــْ

  است.  هاي آنها به شكل جمع به كار رفته دارد، به اعتبار معني، فعل 

  )لكنّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم   -٢-٢
»  الْمُؤْتوُنَ « - بقيه اسـماء  اما منصـوب اسـت   » المْقِيمِينَ «  ه در آيه ذيل ادّعا شـد : تقرير شـبهه 

ــده   - » المْؤْمِنُونَ و «  ــوب  درحـالي   ؛ انـد مرفوع آورده شـ كـه همگي بـايـد مرفوع (اگر خبر محسـ

د  وند) باشـ وب شـ وند) يا منصـوب (اگر مبتدا محسـ ها، (  شـ خُونَ فىِ  «   ): ٧٥٩تا:  بي سـ اسـِ لَّكِنِ الرَّ

لَوةَ    المْقِيمِينَ الْعِلْمِ مِنهْمْ وَ المْؤْمِنُونَ يؤُْمِنُونَ بمِا أنُزِلَ إِليَْكَ وَ مَا أنُزِلَ مِن قبَْلِكَ وَ  وَ  الصــَّ
وَ    الْمُؤْتوُنَ  كَوةَ  ا   المْؤْمِنُونَ الزَّ أجَْرًا عَظِيمـً نؤُْتِيهِمْ  كَ ســــَ ِ وَ الْيَوْمِ الاخَِرِ أوُْلَئـ َّໂا ولى »:  بِـ

(از امتّ اسـلام) به تمام آنچه بر تو نازل شـده، و آنچه پيش از  راسـخانِ در علم از آنها و مؤمنان 
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آورنـدگـان دهنـدگـان و ايمـان مـازگزاران و زكـات آورنـد. (همچنين) ن تو نـازل گرديـده، ايمـان مى 

 ). ١٦٢  / نساء (  به خدا و روز قيامت، بزودى به همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

كه قبل و بعد از آن مرفوع است، به دليل جدا  مذكور نصـب كلمه «المقيمين» در آيه  - ١

ــورت  ــت كه در اين ص ــت  » مفعولٌ به « بودن از ماقبل خود اس  براي فعل «أمدح» يا «أخصّ» اس

ــري،  (  ــاوي،  ٣٩٠: ١، ج ١٤٠٧زمخشـ ــطلاحـاً بـه بـاب ) ١٠٩:  ٢، ج ١٤١٨؛ بيضـ مـدح و  «   كـه اصـ

  ركاربرد است. اي پُعرب، شيوه   يات مشهور و در ادب   » اختصاص 

ابرينَ والموفونَ بعَهدِهِم إذا عاهَدوا و  « در آيه نيز »  ابرين الصــــَّ «  واژه  - ٢ فی   الصــــّ

ــَّ   أســـاءِ البَ  نمونه ديگري از كاربرد شــيوه مذكور در  )، ١٧٧» (بقره/  أسِ رّاءِ و حينَ البَ و الضـ

هايي كه از باب » (اســم و المدح   عظيمِ فی التَّ   بُ صــَ نتَ مايُ قرآن كريم اســت. ســيبويه در باب « 

ــوب مي  ــتـايش، منصـ ــت و سـ ــونـد)،  بزرگـداشـ » و  المقيمين هـاي « واژه   كنـد كـه تـأكيـد مي شـ

كند كه باب مدح و  » مصـاديقي براي قاعده مدح و تعظيم اسـت. وي تصـريح مي الصــابرين « 

ترده و پُ   اسـتو به تفصـيل در اين باره بحث كرده  بوده ر كاربرد  تعظيم در ادب عربي، بابي گسـ

  . ) ٣٩٥:  ٢، ج ١٤٢٩سيرافي،  ( 

اي را كه  از باب تغيير اســـلوب جمله از يكســـان بودن، واژه داند مي ابوعبيد نيز جايز   - ٣

بايد به اقتضــاي روند جاري كلام به رفع خواند، آن را از باب تغيير ســبك، به نصــب خواند و  

  آورد: بالعكس. آن گاه دو بيت ذيل را از اشعار خرنق، شاهد مي 

ــذِي ـ«  الَّ قـَومـِي  ــدَن  يـَبـعُ هُملا    نَ 

 ــالنازلِِي  ـــ  ــبك   نَـ ـــ   لِّ مُعتَرَكٍ ـ
  

جـُزر   الـ آفــةُ  وَ  عُــداةِ  الـ   ســـُـمُّ 

الأزُرِ  ــدَ  مـَعَــاقِ بـُونَ  يـ طَّـ   .١» وَالـ
  

اسـت (ر.ك: معرفت،  » برخلاف ماقبل و مابعدش به نصـب خوانده شـده النازلين كلمه « 

٤٥٢:  ١٣٨٨ .(  

، بحث اختصـاص به مدح يا ذمّ اسـت.  » به مفعول « اسـم در بخش    يكي از مواضـع نصـبِ - ٤

حيح كلمات توجه به اين مبحث نيز، لازم  ت؛ براي يافتن نقش صـ ،  » المْقِيمِينَ « بنابراين نقش    اسـ

) اسـت أخصّ المقيمين الصـلاة به براي فعل محذوف ( بلكه به عنوان مفعول  ) نيسـت لکنَّ اسـم ( 

 
کنند. همانان که در  میهمانان شتر نحر می   گیرند و برای شنده، جان دشمنان را می م کُ هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَ  .   ١

  . کنند آلوده نمی   ، تابند و خود را با هتک ناموس دیگران هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می 



  ۸ ی اپی، شماره پ ۱۴۰۲سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۶۶
 

 

ارزش برپاداشــتن نماز اســت و    و اين بخاطر مدح و ســتايش برپاكنندگان نماز و بيان اهميت و 

ــلوب و روش در زبان عربي هنگام مدح و بيان صــفات پســنديده ديگران يك شــيوه   اين اس

باشــد؛ ســيبويه كه از علماي بزرگ علم نحو عربي اســت در اين باره، پركاربرد و مرســوم مي 

  ).   ٥٩٠: ١ج   ، ١٤٠٧است (زمخشري، هاي بسياري را ذكر نموده مثال 

    )إنَّ(ه مرفوع بودن اسم بررسي شبه  -٣-٢
بهه:  بهّه   تقرير شـ در برخلاف قواعد نحوي،  اما    كه منصـوب اسـت،  » إنَّ «   اسـم حرف مشـ

ت. دو آيه برخي آيات  اختلاف    » ئون صـابِ   / ئين صـابِ « تكرارند و فقط در لغت   ذيل مرفوع اسـ

ــابِ «   ، دارند كه از نظر قواعد نحوي  ــم    » ئون صـ ــت چون به اس ــده و بايد   » انَّ « غلط اس عطف ش

 . ) ٧٥٨تا: (سها، بي  منصوب باشد 

ابِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ  «  ــَّ ارَى   ونَ ئ الصـ ــَ ِ وَ الْيَوْمِ    وَ النَّصـ َّໂمَنْ ءَامَنَ بِا

  )؛ ٦٩ / مائده » ( الاخَِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَزَنُون 

رَى إِ «  ــَ ابِئينَ وَ    نَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصـ ــَّ ِ وَ الْيَوْمِ    الصـ َّໂمَنْ ءَامَنَ بِا
دَ رَبِّهِمْ وَ لاَ خَوْفٌ عَلَيهْمْ وَ لاَ هُمْ يحَزَنُون ا فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنـ الِحًـ ــَ لَ صـــ »  الاخَِرِ وَ عَمـِ

  )؛ ۶٢(بقره/  
  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: : مي نقد  و   بررسي 

دهد كه اين دو آيه،  دقت در ظاهر آيات مذكور به راحتي اين نكته را به دســـت مي  - ١

تكرار يكديگر و مانند هم نيستند. در ادبيات عرب، روابط همنشيني و تأثيرپذيري از واژه پيش  

  از خود، امري بديهي است. 

ــابِ » و « وا هادُ ميان «  - ٢ ــب لفظي    » ئون الصـ ــت و  تناس هر دو واژه داراي «واو» برقرار اس

ادُ د؛ زيرا «هـ ــتنـ ــت و اعراب در آن ظـاهر نمي هسـ ــي و مبني اسـ ا وا» فعـل مـاضـ ــود و گويـ شـ

ــابِ «  ــت مبني كه اعراب آن ظاهر نمي ئون الصـ ــمي اس ــود. » نيز اس ــوي ديگر به اعتقاد  ش   از س

نسق است؛ زيرا معطوف، جمع مذكر و معطوف   » عطف هادوا » بر « الصابئون عطف « ،  كسايي 

همان سـان كه نصـب اين    . ) ٢٢٤: ٣ج   ، ١٣٧٢طبرسـي،  (  عليه هم حاوي ضـمير جمع مذكر اسـت 

  ؛اسـتجواري، ترجيح داده شـده و با همين سـاختار به مناسـبت هم   ) ٦٢(بقره/  واژه در آيه ديگر 

  باشــدمي اســت كه صــابئي  «ياء» در «نصــاري» كه مفردش نصــراني اســت، شــبيه مفرد آن   زيرا 

  . (همان) 
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ابئِونَ «  - ٢ ، معطوف شـده » إنَّ « اسـم    پيش از تكميل خبر، بر   ) ٦٩اول (مائده/   در آيه   » الصَّـ

  . ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨ معرفت، (   »، بنابر ابتدائيت، مرفوع است إنَّ «   به دليل عطف بر محل اسم   و 

مرفوع، مانند ضــمير يا موصــول، » بر اســمي مبني و  إنّ اگر خبر « بر اســاس نظر فراء،   - ٣

نيزقابل   ســروده ضــابيء بن حارث برجمي . اين مســأله در عطف و مرفوع شــود، اشــكال ندارد 

  است: مشاهده 

ی بِالمَدِينَةِ  «  ــَ فَمَن يکَُ أمسـ
هُ    رَحــــــــــــــــلـــــــــــــــــُ

  

إنِِّی وَ    ارٌ بِهـا لَغَرِيـبٌ   فَـ   .١»قيَّـ
  

ده « در   » قيّار» عطف بر محل «ياء   در اين بيت «و  ت قبل از آمدن خبر   إنّي» شـ و مرفوع اسـ

  . ) ٢٢٤: ٣ج   ، ١٣٧٢طبرسي،  (   «لغريب» 

» اين اسـت كه مفهوم ابتدائيت  ئون صـابِ راز مرفوع بودن « ،  ديدگاه ابن قتيبه بر اسـاس   - ٤

ــت؛  إنّ در آن، هم پيش از دخول «  »  إن«   كـاركرد   زيرا » و هم پس از آن بـه قوت خود بـاقي اسـ

ــرفـاً ــت كـه بر آن داخـل مي افزودن معنـاي تحقيق بر جملـه  صـ ــود اي اسـ » يـا لعـلّ برخلاف « ،  شـ

  افزايـدي (اميـد و آرزو) را بر مفهوم كلام مي ي و تمنّ«ليـت»؛ زيرا اين دو بـه ترتيـب معنـاي ترجّ

  . ) ٥٢:  ١٣٩٨  ، قتيبه (ابن 

 اصــل در  » إنّ « اســم  » اســت؛ زيرا إنّ » به دليل عطف بر محل اســم « الصــابئون رفع «  - ٥

 » و  ــت  داســ ايجـاد    » إنّ مبتـ در مفهوم كلام  تغييري  الفعـل،  بـ ه  ــبـ برخلاف ديگر حروف مشـ

ــت؛  نكرده  » بـه لحـاظ معنـا، فرق وجود نـدارد؛ جز إنَّ زيـداً قـائمٌ » و « قـائمٌ   زيـدٌ ميـان گزاره «   لـذا اسـ

ــاب نمي  ــده و تـأكيـد بر جملـه، تغيير معنوي بـه حسـ آيـد؛ زيرا تغيير  اينكـه جملـه دوم تـأكيـد شـ

زيدٌ  هاي « ختاري و ماهوي مراد است؛ مانند تبديل خبر به انشاء يا بالعكس، ليكن ميان گزاره سا 

» از نظر معنا فرق اسـت؛ چراكه جمله دوم مفيد شـك ليتَ زيداً قائمٌ » و « لعلَّ زيداً قائمٌ »، « قائمٌ 

بقيه حروف توان بر محل اســـم اين دو و ســـوم، مفيد تمني اســـت. به همين دليل نمي جمله    و 

  .  ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨ معرفت، (  مشبهه بالفعل (جز إنّ) عطف گرفت 

 
  ب هستیم. قیار در این شهر، غری   رساند، (شادمان است) اما من و هر کس در مدینه منزل و مأوایی دارد که در آن، شب را به صبح می   . ١
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 بررسي شبهه مذكر بودن خبر اسم مؤنث  -٤-٢

ــبهه :     ت» رحم« ) مطابقت ندارد. رَحْمَتَ (  إِنَّ ) در جنس با اســـم  قَرِيبٌ (  إِنَّ خبر  تقرير شـ

  ). ٧٥٩  تا: بي   سها، (  باشد   » قريبه « نث يعني  ؤ اسم مؤنث است و بايد خبر آن هم م 

ِ   رَحْمَتَ وَ لاَ تفُْسِدُواْ فىِ الأْرَْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا إِنَّ  «  َّစ ٌقَرِيب  

نِين  ــِ نَ الْمُحْس و در زمين پس از اصــلاح آن فســاد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد! (بيم از »:  مِّ

ــئوليـت  ــت و   هـا، و اميـد بـه رحمتش مسـ  نيكى كنيـد) زيرا رحمـت خـدا بـه نيكوكـاران نزديـك اسـ

  ). ٥٦(اعراف/ 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

ــرايطي را ذكر كرده   ، عـدد و جنس  در   مطـابقـت مبتـدا و خبر   ة نحويـان دربـار   - ١ بـه   ؛ انـد شـ

حامل ضـميري باشـد كه به مبتدا   . ٢ ؛ شـتق باشـد م .  ١  خبر وقتي تابع مبتداسـت كه: عنوان نمونه،  

ــد   . ٣ ؛ برگردد  ــله هيچ كلمه   . ٤؛  مبتدا، بايد مؤنث حقيقي باش   اي نيندازداي بين مبتدا و خبر فاص

ــرتونى،  (    مؤنـث مجـازي  ، . پس هنگـامي كـه مبتـدا » مريم قريبـةٌ منّـا « مـاننـد:   . ) ١٢٧: ٣ج   ، ١٣٨٧شـ

  ،مذكر و هم مؤنث باشــد و از آنجايي كه كلمه رحمتتواند هم خبر مي   ، (غير حقيقي) باشــد 

 ؛مؤنث غير حقيقي است و همچنين بين مبتدا (رحمت) و خبر (قريب) لفظ جلاله االله حائل شد 

  نث باشد. ؤ گرچه مبتدا م   ، تواند به صورت مذكر بيايد بنابراين خبر آن مي 

)  ٦٣  / احزاب (   » السَّـاعَةَ تكَُونُ قَرِيبًا  وَ مَا يدُْرِيكَ لَعَلَّ « توان به آيه از موارد مشـابه مي  - ٢

ــتناد كرد   اعَةَ « كه مؤنث بودن اسـ ــَّ اعَةَ « و بين   بوده غيرحقيقي    » الســ ــَّ هم كلمه    » قَرِيبًا « و    » الســ

  است. فاصله انداخته  » تكَُونُ « 

ــافه از  - ٣ بر اســاس قواعد نحوي، يكي از تأثيراتى كه مضــاف (رحمت) به واســطه اض

اليه، مذكر باشـد. لذا كند، مذكر شـدن اسـت؛ مشـروط به اينكه مضـاف اليه (االله)كسـب مى مضـاف 

   جايز است احكام مذكر را بر مضاف جارى كرد؛ مانند شعر: 

  راً»ينوِ تَ   ادُ زدَ ى يَ وَ ي الهَ عاصِ   قلُ عَ   وَ          ى وَ هَ   طوعِ بِ  وفٌ كسُ مَ   العقلِ   إنارة « 
باشــد، تأثير پذيرفته؛ لذا خبر  مى اليه خود كه «العقل» مذكر  كه «إنارة» مؤنث از مضــاف 

  ). ٢٠٠: ١٣٨٧است (صفايى،  آن (مكسوف) مذكر آورده شده 
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از بـاب تنزيـه االله از ذكر   ، كلمـه قريـب (خبر اِنَّ) چون در مجـاورت كلمـه االله قرار دارد  - ٤

ــده  ــورت مذكر آورده ش ــده و به ص ــورت مؤنث خودداري ش ــتكردن كلمه قريب به ص   اس

  .  ) ٣٧٠:  ١٤٢٨  الخالدي، ( 

  تمنصوبادر گستره قرآن،  بررسي شبهات نحوي -٣
ــت كـه مي  ــتـه تتبع نگـارنـده در كتـاب نقـد قرآن بيـانگر آن اسـ ترين ايرادهـاي  توان برجسـ

ــامـل بر «  ــوبـات را شـ ــوب نحوي آن بـه قرآن در بخش منصـ ــتثنـاء  »، « مبتـداي منصـ كـاربرد اسـ

تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد  » دانســت كه در ادامه به اســتثناء اكثريت از اقليت »، « نامعقول 

  شد. 

  بررسي شبهه مبتداي منصوب  -١-٣
بهه  بهه مطرح شـده كه يكي از تقرير شـ : در كتاب نقد قرآن نسـبت به آيه ذيل، چهار شـ

ه و ب  » بوده جعلنا فعل« هاي قبلي  معطوف به مفعول   » رهبانية « :  آنها مرتبط با مبحث حاضـر اسـت 

در   مرفوع باشــد كه   و مبتدا    »، رهبانية « ســت كه  ا  اش اين آمده كه لازمه   » بتدعوها إ « دنبال آن 

اين يك غلط آشــكار نحوي   اســت. بلكه در قرآن، منصــوب آمده  نيســت مرفوع  حال حاضــر 

لاح اين خطا  و  اسـت  ران براي اصـ را قبل    » ابتدعوا « از جمله فعل   : اند هاي مختلفي رفته راه   ، مفسـ

ة « از   انيّـ ــي هم  گفتـه   و انـد  در تقـدير گرفتـه   » رهبـ ــده كـه اگر چنين فرضـ انـد اين فعـل حـذف شـ

ــد  ــحيح باشـ ــت  ، صـ (مبتداي    اي فوق ط چون موجب خ   ، حذف فعل خطاي نحوي بزرگي اسـ

  ). ٧٦٠تا:  بي سها،  (  منصوب) است 

لِنَا وَ قفََّيْنَا بِعِيســىَ ابْنِ مَرْيَمَ وَ ءَاتيَْنَهُ الاْنجِيلَ  «    جَعَلْنَاوَ  ثمَُّ قفََّيْنَا عَلىَ ءَاثاَرِهِم بِرُســُ

ةً وَ   ةً وَ رَحْمَـ ذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَـ ةً فىِ قلُوُبِ الَّـ انِيَّـ اءَ    رَهْبَـ ا عَليَْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَـ اهَـ ا كَتبَْنَـ ا مَـ دَعُوهَـ ابْتَـ
ذِينَ ءَامَنُواْ مِنهْمْ أجَْرَهُمْ وَ كَثِ  ا الَّـ اتيَْنَـ ا فَـ ايتَِهَـ ا حَقَّ رِعَـ ا رَعَوْهَـ ِ فَمَـ َّစ ِوَان نهْمْ  رِضــــْ يرٌ مِّ

قُونَ  تاديم، و بعد از آنان عيسـى بن مريم را »:  فَاسـِ سـپس در پى آنان رسـولان ديگر خود را فرسـ

ــانى كـه از او پيروى كردنـد رأفـت و   مبعوث كرديم و بـه او انجيـل عطـا كرديم، و در دل كسـ

ــته    بوديم؛ گرچه  رحمت قرار داديم؛ و رهبانيّتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشـ

رو  ، ولى حقّ آن را رعايت نكردند؛ از اين را بر آنان مقرر كرده بوديم جلب خشــنودى خدا   ما 
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 /حديد (   ما به كسـانى از آنها كه ايمان آوردند پاداشـشـان را داديم؛ و بسـيارى از آنها فاسـقند! 

٢٧  .(  

  داشت: توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، نكات ذيل را بيان  مي  : نقد  و   بررسي 

اس قاعده نحوي    » رهبانيةّ « علت نصـب  - ١ تغال « براسـ ت:    » اشـ ت و تقدير آن چنين اسـ اسـ

لوب معمول در زبان ١٩٠:  ٥، ج ١٤١٨  بيضـاوي، (   » ... وها عٌ دَ بتَ إ   يّةً هبانِ وا رَ عُ دَ بتَ إ «  ). اين يك اسـ

ــاس آن،  ــت كه بر اس ــتقل در علم نحو ادبيات عرب اس ــمي مقدم عربي و بابي مس فعلي    و  اس

ــمير عمل مي  و  گردد مي  خر ؤ م  ــم مقدم بر مي فعلي در ض ــمير به اس : مانند  ؛ گردد كند و آن ض

آن، اطلاع كافي از ). گويا نويســنده كتاب نقد قر ٢١٦:  ٤، ج ١٣٨٧» (شــرتوني،  الکتابَ قرأتهُُ « 

  اين مفاهيم و اسلوب رايج در ادبيات عرب ندارد. 

ة «   - ٢ انيّـ ــوب    » جعلنـا « براي فعـل    » بـه مفعول « و بـه عنوان    » رحمـة «   معطوف بـه   » رهبـ و منصـ

  . ) ٢٧٠: ٥،  ج ١٤٢٢ابن عطيهّ اندلسي،  (  است 

ة برخي معتقـدنـد «   - ٣ انيّـ ــد:   » رحمـة « و   » رأفـة « توانـد معطوف بـه  بـه دو دليـل نمي   » رهبـ   . ١  بـاشـ

قرار داده   چيزي نبود كـه خـداونـد براي پيروان عيســـي   » رهبـانيـة »، « رحمـة « و    » رافـة «   برخلاف 

ــد    » رهبـانيـة »، « رحمـة « و    » رافـة « برخلاف    . ٢  بودنـد.   » رهبـانيـة « بلكـه آنـان خود واضـــع و مبـدع   ، بـاشـ

اسـت    » عوه فی قلوب الذين اتبّ « مقيد به عبارت    » جعلنا « فعل   . عملي اسـت كه به قلوب وابسـته نيسـت 

عاشور،  (ابن  ارتباطي ندارد   » رهبانيّة « مقيد به آن هستند و اين قيد با   » رحمة « و    » رافة « هايش و مفعول 

  . ) ٣٨٠:  ٢٧، ج ١٤٢٠

در ادامه اين بخش، بر اسـاس لزوم پاسـخ به شـبهات حول آيه فوق، پاسـخ به سـه شـبهه  

  گردد: ديگر سها، به اختصار بيان مي 

ه دوم   -  ــبهـ انيـّة « عطف    : ش ه مفعول   » رهبـ اي  بـ ا « هـ اري    » جعلنـ ــكـ اقض آشـ ب تنـ موجـ

را در دل مسـيحيان    » رهبانيّه « و   » ه رحم »، « رأفة « ما   بيان داشـته . چون از طرفي خدا اسـت شـده 

  را خود مســيحيان ابداع كردند و طبعاً   » رهبانيةّ « قرار داديم و از طرف ديگر بلافاصــله گفته كه 

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (  كار خدا نيست 

ــبهه اول با توجه به : نقد  و   بررســي  ــخ ش ــم   » رهبانيّة « ، پاس هاي ماقبلش  معطوف به اس

قرار نداده اسـت. همان گونه كه     نيسـت و خداوند نيز آن را در دل پيروان حضـرت عيسـي 
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در واقع اين جمله مبيّن    ». ... م يهِ لَ بنا عَ تَ ما کَ « فرمايد: خداوند در ادامه آيه شـريفه مورد بحث مي 

ر  پيروان [  ) اسـت. پس معناي اين بخش از آيه اين اسـت: آنان .. وها عُ دَ بتَ إ .. جمله پيشـين (  و مفسّـ

ــي  ــرت عيسـ ــان واجـب  ه  براي خود رهبـانيّتي را ب ـ]  حضـ وجود آوردنـد و مـا آن را برايشـ

، ج ١٤٢٠  عاشـور، ابن (   شـود ديده نمي   نكرديم. با اين توضـيح هيچ تناقضـي بين اين دو عبارت 

  اساس و مردود است. پس شبهه دوم بي   ). ٣٨٠:  ٢٧

وم:    -  بهه سـ معلوم نيســت از چه چيزي اســتثناء   » إلاّ أبتِغاء رِضــوانِ الله « اســتثناي  شـ

ده  ته اسـت. عده شـ ران را به تلاش عبث براي اصـلاح مشـكل واداشـ اند به اي گفته اسـت كه مفسـ

را براي رضــايت خدا ابداع   » رهبانية « مســيحيان    : شــود گردد كه منظور اين مي برمي   » رهبانيّة « 

ه اسـتثناء غيرمعقول اسـت. ب   ، ) كه در اين حالت ١٧ج ، الميزان  ؛ ٢٩ج ،  تفسـير كبير  ر.ك: (  كردند 

چون   . خوبي رعـايـت نكردنـد ه  آيـد كـه گفتـه آن را ب ـآيـه جور در نمي   ادامـة علاوه اين احتمـال بـا 

ة « گفتـه بود    قبلاً انيّـ ــيحيـان بوده   » رهبـ ــت بـدعـت مسـ ايـت آن از طرف خـدا پس انتظـار رع ـ  ؛ اسـ

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (  ماند معني است. خلاصه هيچ راه معقولي براي استثناء مذكور باقي نمي بي 

ي و نقد:  ِ «   جمله  بررسـ َّစ ِوان اي معترضــه اســت كه بين دو جمله  ...» إلاَِّ ابْتِغاءَ رِضــْ

 در  و   اسـت. اين جمله، اسـتثناء منقطع اسـت قرار گرفته  » فَما رَعَوْها « و    » ما كَتبَْناها عَليَْهِمْ «   ة جمل 

امل » منه مسـتثني « اسـتثناء منقطع، حكم عامل  مسـتثني  « گرچه لفظ    ، شـود مي   » اسـتثناء منقطع « ، شـ

در اين جمله اقتضــاء    اســتثناء  پس .  ) ٢٩٥: ٢، ج ١٣٦٧حســن،  (   شــود نمي   «مســتثني» ، شــامل » منه 

ــوانَ رِ  ابتغاءَ « كند كه  مي  ــتثني از معناي    » بناها تَ کَ «  معمول معناي فعل  » الله   ضـ ــد. يعني مس باش

تثناء گشـته  تثناء اين اسـت:  ). ٣٨٠:  ٢٧، ج ١٤٢٠عاشـور، ابن (   اسـت عامل خويش اسـ   پس معناي اسـ

جلب خشـــنودى   ليكن ما   و رهبانيّتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرّر نداشـــته بوديم؛ « 

ــت آورند، نه را بر آنان مقرر كرده بوديم ي خدا  ــوان الهي را در هر كاري به دس عني آنكه رض

 مسـيح  توحيدى   آئين   تنها  نه  آنها   ترتيب  اين  به   . مخصـوص رهبانيتي باشـد كه براي خود سـاختند 

 ابداع  خودشـان  كه  را   رهبانيّتى   آن   حق  بلكه  آلودند،  شـرك   انواع   با  را  آن   و  نكردند   رعايت  را 

  گسـتردند، خدا  خلق   راه  سـر   بر  ها دام   رهبانيّت،  و  زهد   نام  به  و  ننمودند،   رعايت  نيز  بودند  كرده 

ا   و  د،   فســـاد   انواع   مركز   را   ديرهـ اري   و   نمودنـ اهنجـ ايى نـ ــيح    آئين   در   را   هـ ه   مسـ   وجود  بـ

 آوردند». 
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 ابداع را   آن  او  از  بعد  پيروانش   بلكه   نبود،  مســيح   آئين  جزء   تفســير، «رهبانيّت»  اين  مطابق 

ــت،  ملايمى  و  معتدل  چهره   آغاز  در   و  كردند  ــر  و  گراييد  انحراف   به   بعداً اما   داش ــد از   س  مفاس

 مانند  شــد؛ مى   محســوب  نيك   ابداعات  از  و   زهدگرايى   نوعى  آغاز  در  ولى   آورد،  در   بســيارى 

 نيز كســى  و  اســت  رائج  مردم  ميان  در   اكنون   هم  كه   اى حســنه   هاى ســنّت  و  مراســم  از   بســيارى 

  انحراف به   بعداً  سـنّت  اين  ولى   كند، نمى   تكيه  شـرع   خاص   دسـتور   و  تشـريع   عنوان   به   آن  روى 

  جمله به   قرآن   تعبير  شـــد،   زشـــتى   گناهان   حتى   و   الهى  فرمان  مخالف   امورى   با   آلوده   و  گرائيد 

 ادا آن  حق  اگر  كه   اســـت  اين  بر  نكردند، دليل   رعايت  را  آن  »: حق رِعايتَِها  حَقَّ  رَعَوْها   فما « 

  ).   ٣٨٢-٣٨٣:  ٢٣ج   ، ١٣٧٤بود (مكارم شيرازي،    خوبى   سنّت  شد مى 

ــت كه در   شــبهه چهارم:  -  منظور عدم رعايت  »  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتَِهَا « معلوم نيس

  چه چيزي است؟ 

ــي و نقد    ن اســت كه) آ هَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتَِ (  منظور از اين بخش از آيه : برس

 را با  زهد و ترك دنيا، براي رسـيدن به رضـاي پروردگار  سـنّتي   ، پيروان حضـرت عيسـي 

ــتي بـه آن عمـل نكردنـد و در انجـام آن تكـاليف  ، پـايبنـد نبودنـد  امـا بـه آن   ابـداع نمودنـد    ،بـه درسـ

كوتاهي كردند. در واقع اين كلام در بردارنده، ســرزنشــي از ســوي خداوند به ابداع كنندگان  

كه  شــدند درحالينيكي و درســتي در عمل به آن  ملتزم مي به   بايد زيرا آنان   ؛ باشــد رهبانية مي 

  . عمل نكردند  ، كوتاهي كردند و آنچه كه ابداع نمودند 

اره  اختند،  دراين گفتار اشـ يح از پيش خود سـ ت به اينكه آن رهبانيّتى كه ياران مسـ اى اسـ

 ت خوبي بودهتشــريعش نكرده بود، ولى مورد رضــايت خداى تعالى و ســنّ وند هر چند خدا 

ولي آنان به نيكي و درسـتي در عمل به آن ملتزم نشدند و    ) ١٧٣: ١٩ج   ، ١٤١٧  طباطبايي، (  اسـت 

  در رعايت آن، آن گونه كه شايسته و بايسته بود، عمل ننموده و كوتاهي كردند. 

  بررسي شبهه كاربرد استثناء نامعقول در قرآن  -٢-٣
بهه  روند صـحبت  به جهنم مي   كه ، از اين قبل در خطاب با كفار  از چندين آيه : « تقرير شـ

كند. افراد مخلص  مخلص را از جهنميان استثناء مي و  من ؤ افراد م   صافات،   ٤٠كند و در آيه مي 

كه بخشــي از كافران نيســتند كه از آنان اســتثناء شــوند. مثل اينســت كه بگويند همه پرندگان  

افراد مخلص كه بخشي   شود. پرندگان نبوده تا استثناء    ء كنند مگر گربه؟ گربه كه جز پرواز مي 
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  ).  ٧٩٧تا: بي سها،  (   از كافران نيستند كه از آنان استثناء شوند!» 

الأْلَِيمِ   إنَِّكمُ «  ذاَبِ  ــَ الْع ذَائقُواْ  ــَ تعَْمَلُونَ   * ل كُنتمُْ  ا  ــَ م إِلاَّ  تجُزَوْنَ  ا  ــَ م ِ    * وَ  َّစ ادَ  ــَ عِب إِلاَّ 

ينَ  در واقع شـما »:  جَنَّاتِ النَّعيم   في * فَواكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُونَ   * أوُلئكَِ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ   * الْمُخْلَصـِ

. بغير از بندگان مخلص خدا   يابيد كرديد جزا نمي جز آنچه مي   و  ر درد را خواهيد چشـيد عذاب پُ

هاي پر نعمت بهشت  در  ها و آنان مورد احترام خواهند بود ميوه ،  آنان روزي معين خواهند داشـت 

  ). ٣٨- ٤٣(صافات/  

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

 اسـت  » لکن « يا  »  اسـتدراک « به معناي   » إلاّ « مورد بحث، اسـتثناء منقطع و   ة در آيه شـريف  - ١

ــتـدراك در   . ) ٢٦٦: ٨ج   ، ١٤١٥درويش،    ؛ ١٠٠: ٩ج   ، ١٤٢٠ابوحيـان،  (   برايعلم نحو، اغلـب  اسـ

ت. از  تدراك، رها كردن جمله    جمله كاركرد رفع توهّم از جمله قبل با اثبات يا نفي آن اسـ اسـ

ــادّ و نقيض آن، با جملـه  ــتـدراك به حال خويش و اثبـات متضـ اي كه بعـد از پيش از حرف اسـ

ــتـدراك مي  ــت ( آيـد حرف اسـ ت  . بـه عبـار) ٢٨٢:  ١٤١٦عكبرى،   ؛ ١٩٣: ١ج   ، ١٤١٣بـابتى،  ، اسـ

تدراك،    مغايرت و تناقض كلام دوّم با كلام اوّل، توسـط حرف اسـتدراك اسـتبيان ديگر اسـ

  .   ) ٣٨٩:  ١٤٢٤ ، ؛ خطيب ١٧٧:  ١، ج ١٤٢٨،  بركات ( 

  إنَِّكمُ «  در آيات شــريفه مورد بحث، خداوند به گروه كافران و ســتمگران مي فرمايد:  - ٢

ا   لَـذاَئقوُاْ الْعَـذَابِ الأْلَِيمِ  ا كُنتمُْ تعَْمَلُونَ وَ مَـ ــتثنـاء منقطع بـه معنـاي  ».  تجُزَوْنَ إِلاَّ مَـ ــپس بـا اسـ سـ

رف نظر كرده و آنها   تدراك، از بيان حال كافران صـ ته و پس از   به حال خويش وا را اسـ گذاشـ

اش را حالت و چگونگي گروه مخالف و متضـادّ آنان، يعني بندگان برگزيده   ، » إلاَِّ اسـتدراکيّه « 

ِ الْمُخْلصَِينَ «  فرمايد: ي اين گونه بيان م  َّစ َعْلُومٌ   إِلاَّ عِبَاد   ».  أوُْلَئكَ لهَمْ رِزْقٌ مَّ

. اما اين  اســت مفســران و اديبان معتقدند كه اســتثناء در اين آيه از نوع اســتثناء منقطع  - ٣

ينَ « كه عبارت   ــِ ِ الْمُخْلصَـ َّစ َــت دو ديدگاه وجو عِبَاد ــتثني از چيس ــتث  : الف) دارد  د » مس ناء  اس

و ليكن  « شــود: باشــد كه در اين صــورت معنايش اين مى  » ذائقوا لَ «  ممكن اســت از ضــمير در 

تند  ندگان عذاب اليم نيسـ تثناء ممكن   »  ب) بندگان مخلص خدا رزقى معلوم دارند و از چشـ اسـ

وليكن بندگان «   شــود: باشــد كه در اين صــورت معنايش اين مى  » ما تجُزَون ر « اســت از ضــمي 

ان   ، علوم دارند مخلص خدا رزقى م  ي،  » ( ما وراى جزاى اعمالشـ هر دو   . )٨٣:  ١٢، ج ١٤١٥آلوسـ
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ل گرفت هم صـحيح و داراى وجهي اسـت، به هيچ وجه نمي  تثناى مذكور را متصـ زيرا  توان اسـ

  . ) ١٣٥:  ١٧، ج ١٤١٧طباطبايي،  (   خالى از تكلّف و زحمت نيست 

ريفه مورد بحث از جهت قواعد   - ٤ تثناء در آيه شـ ت و  زبان عربي كاملاًكاربرد اسـ  درسـ

ات عرب  مذكور و دقت در معاني عبارات  ادبيّ بدون اشـكال اسـت و با آگاهي از قواعد زبان و 

برطرف خواهد شـد و مراد   اسـاس، و حروف آيات شـريفه فوق، اين اشـكال سـطحي و شـبهه بي 

  . قابل درك است   حقيقي آيات بدون تكلّف، 

بُونَ بل رفع اسـت؛ مانند: « اين شـبهه نسـبت به آيات ديگر نيز قا   - ٥ وَ    * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يكَُذِّ

ُ أعَْلَمُ بِمَا يوُعُونَ  َّစ * ٍرْهُم بِعذَاَبٍ ألَِيم الِحَاتِ لهَمْ أجَْرٌ * فبََشـــِّ إلاَِّ الَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَ عَمِلوُاْ الصـــَّ
قاق » ( غَيرْ مَمْنُونِ  ران برخي از مف كه ) زيرا علاوه بر آن ٢٢- ٢٥  / انشـ تن    به منظور   سـ وده دانسـ گشـ

 متصـل مذكور را اسـتثناء در آيه )،  ٤٠٨:  ٢٠، ج ١٣٧٤  مكارم شـيرازي، (   راه بازگشـت به روى كفار 

مگر كســـي كه از كافران  اند: « آن را اين چنين دانســـته و معناي   ) ١٠٥:  ٣١ج   ، ١٤٢٠فخر رازي،  ( 

وبـه كننـد و ايمـان بيـاورنـد و عمـل توبـه كرد، زيرا گرچـه آنـان اكنون از كـافراننـد ولي هنگـامي كـه ت 

الح انجام دهند،  ران و اديبان بر اين باورند كه »  براي آنان پاداش فراواني اسـت   صـ  گروهي از مفسـ

تثناء در آيه مورد بحث، منقطع و (اِلَّا) به معناي (لكن)، يا اسـتدراك اسـت    ، ١٤٠٧زمخشـري،  (   اسـ

در آيات شــريفه مورد بحث،    ). ٣٩٥:  ١٢ج ،  ١٩٩٨ صــالح،   ؛ ٤٥٠:  ١١ج   ، ١٤٠٥  ، ابيارى ؛  ٧٢٨:  ٤ج 

ــبـت كـذب و دروغ  ــرح حـال كـافران، بـه آنـان نسـ آنـان را بـه    گويي داده و ابتـدا خـداونـد، بـا بيـان شـ

اسـت، سـپس بعد از (اِلَّا) كه به معناي اسـتدراك اسـت، به سـراغ گروه  عذاب دردناك بيم داده 

  است. پاداش جاويدان آنان سخن گفته  يعني مؤمنان و نيكوكاران رفته و از  متضاد آنان، 

  بررسي شبهه استثناء اكثريت از اقليت  -٣-٣
گويد  مي و   خطاب آيات به كفار و گمراهان است درخصوص آيات زير،   تقرير شبهه: 

ــمـا و معبودتـان نمي  مگر جهنميـان را. مفهوم اين آيـات اين    ، توانيـد مردم را گمراه كنيـد كـه شـ

ها آيه قرآن آمده كه  كه در ده درحالي   ، شــدگان) اقليتي هســتند  شــود كه جهنميان (گمراه مي 

اسـتثناء اكثريت از اقليّت اسـت    ، صـافّات سـورة  ١٦٣بنابراين آيه   . ) ٧(يس/   اكثر مردم گمراهند 

 ). ٨٠٠تا: بي   سها، (  كه يك خطاي واضح كلامي است 

الِ الجْحِيمِ   * بفَِاتنِِين مَا أنَتمُْ عَليَْهِ * وَ مَا تعَْبدُُونَ  فَإنَِّكمُ «  ترديد شـما و بى »:  إِلاَّ مَنْ هُوَ صَـ
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ــتيد، نمى و آنچه را مى  ــانى را كه [به   توانيد [مردم را] بر ضـــد خدا گمراه كنيد. پرسـ مگر كسـ

  ). ١٦١- ١٦٣ / صافات (   اختيار خود به خاطر پذيرفتن وسوسه و اغواگرى شما] به دوزخ درآيند 

  يل و نقد شبهه مذكور، مطالب ذيل را بيان داشت: توان در تحل مي  : نقد  و   بررسي 

منه، محذوف و تقدير آن چنين  و مسـتثني  اسـت  اسـتثناء مفرّغ   ، در آيات شـريفه فوق  - ١

ــت  إنَِّكمُ «   : اسـ ا تعَْبُـدُونَ   فَـ اتنِِينَ  .  وَ مَـ هِ بفَِـ ا أنَتمُْ عَليَْـ اسِ - مَـ الِ   - أحـداً مِن النّـ إِلاَّ مَنْ هُوَ صـــــَ

توانيد [احدي از مردم را] پرستيد، نمى يعني شما و آنچه مي   ) ٦٩:  ٢٣، ج ١٤١٢طبرى،  » ( الجْحِيمِ 

ــد خـدا گمراه كنيـد.  ــه و    بر ضـ ــوسـ ــانى را كـه [بـه اختيـار خود بـه خـاطر پـذيرفتن وسـ مگر كسـ

  اغواگرى شما] به دوزخ درآيند. 

اگر دانشــجويان  . شــود براي تبيين مســتثني در آيات شــريفه فوق، مثالي آورده مي  - ٢

ــند و كلاســي   ــت نفر، اكثر جلســات غيبت كنند، اســتاد   بيســت نفر باش ســيزده نفر از اين بيس

در اين مثال گرچه تعداد    كند مگر آنكه او تنبل اســـت. هيچ دانشـــجويي غيبت نمي  گويد: مي 

(مسـتثني) از حاضـران بيشـترند، ولي اين افراد تنبل، جزئي از بيسـت دانشـجو    دانشـجويان تنبل 

تثني منه)   ده (مسـ تثناء شـ تند. همچنان كه در مثال فوق، اقليّت از اكثريت اسـ ت، در آيات هسـ اسـ

ــتثني منه  ــتثني (جهنميان) جزئي از مس ــريفه مورد بحث نيز، مس ــان  ش ــد و ها) مي (كل انس   باش

ريفه مورد بحث، اقليّت  تثناء در آيات شـ بهه افكن، اسـ   از اكثريت  (جهنميان)،   برخلاف گفته شـ

ان  ت ا   ها) (كل انسـ انها) مي ؛ سـ تثني منه محذوف (كل انسـ تثناء در اين آيه از مسـ د زيرا اسـ و   باشـ

  هيچ خطايي از جهت كلامي و ادبي در آن وجود ندارد. 

ــبهـه درمورد آيـه «  - ٣ ا مِنْ إِلـهٍ إِلاَّ إلَِـهٌ  اين شـ َ ثـاَلِـثُ ثلََثـةٍَ وَ مَـ َّစ َّلَّقَـدْ كَفَرَ الَّـذِينَ قَـالوُاْ إِن

دٌ وَ إِن لَّمْ  ذاَبٌ ألَِيمٌ وَاحِـ ذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَـ نَّ الَّـ ا يقَُولُونَ ليََمَســــَّ ) نيز ٧٣ / مـائـده » (  يَنتهَُواْ عَمَّـ

ــده و در ادامه، گفته   تثليث،  به   معتقدان   آيه،   ابتداي  مطرح و اينكه در  ــمرده ش ــده به  كافر ش  ش

خداوند در ابتداي آيه   . ) ٧٩٩تا:  بي  سها، است (   غيرمعقول   رسد، استثناء مي   عذاب  ايشان  كافران 

 فرمايد:مي  و در بخش پاياني آيه،   شـمارد ، قائلان به تثليث را در زمره كافران مي ذكور شـريفه م 

گويند دست برندارند، عذابي دردناك به كساني از آنان كه كافر شدند، ه مي چ اگر آنان از آن « 

الَّذِينَ كَفَرُواْ  آنان كه كافر شــدند « رســد، عبارت كســاني از در نگاه اول به نظر مي ».  رســد مي 

گرفت. ولي (هم) قرار مي   » عيناً همان كافران هسـتند و شـايد بهتر بود، به جاي آن ضـمير مِنْهُمْ 
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ته باشـد. درباره معناي  مِنْهُمْ اين اشـكال در صـورتي وارد اسـت كه (  ريفه وجود نداشـ ) در آيه شـ

  : در آيه شريفه دو ديدگاه وجود دارد  (مِن) 

ا يَقوُلُون توانـد «بيـاني» براي آنـان كـه « » مي منهم «   الف) مِن بيـانيـّه:  ــد، لَم يَنتهَُوا عَمّـ » بـاشـ

ته  خن خود توبه نكرده و بازنگشـ اني كه از سـ د».  اند، عذابي دردناك مي معناي آيه: «به كسـ رسـ

  ، ١٤١٧طباطبايي،    ؛ ٥٢٣: ٣ج   ، ١٤١٧خفاجى،  (ر.ك:   اغلب مفســران : نظر  مِن تبعيضــــيّه ب) 

مفهوم  ) بر اين است كه ٦٦٤:  ١، ج ١٤٠٧ زمخشري،   ؛ ٩٨:  ٧ج   ، ١٤٠٨ ، رازى   ابوالفتوح   ؛ ٧٢:  ٦ج 

اني از آنان كه توبه نكنند و از  : آيه شـريفه اين چنين اسـت  اگر از نصـاري (قائلين به تثليث) كسـ

رسـد.  كفرشـان باقي بمانند، حتماً عذابي دردناك به آنان مي   عقيده تثليث دسـت برندارند و بر 

ــاني كه توبه كنند و از عقيد  ــند، از گروه كافران معتقد به ة  ولي كسـ باطل تثليث دســـت بكشـ

وند. پس تثليث، خارج مي  با توجه به اينكه حرف (مِن) در آيه فوق، به معناي تبعيض اسـت،  شـ

امل تمام كافران نمي   كَفَرَ الَّذِينَ )، برخلاف ( الَّذِينَ كَفَرُواْ عبارت (  ي  ) شـ ود. بلكه افراد خاصـ شـ

رابطه كافران قائل به تثليث،   ، كه توبه نكرده باشـند. به عبارت ديگر   گيرد مي   از كافران را در بر 

رسـد،  اسـت، با كافراني كه عذاب دردناك به آنان مي شـريفه مورد بحث آمده ة آغاز آي كه در 

  شريفه فوق وجود ندارد.   ة گونه خطاي كلامي در آي لذا هيچ   عموم و خصوص مطلق است. 

  بررسي شبهه جمع آوردن معدود  -٤-٣
ت؛  اسـاس قواعد عدد و معدود، معدود عدد دوازده، مفرد و منصـوب اس ـ  بر   تقريرشـبهه: 

غلط   » اســباطاً « شـريفه ذيل به صـورت جمع آمده و عدد با معدود مطابقت ندارد. ة ولي در آي 

    . ) ٧٦٥ تا: بي سها،  (  باشد   » إثنی « بايد    » إثنتی « باشد همچنين    » سبطاً « است و بايد  

عْنَاهُمُ  «  رَةَ   اثنَْتىَ وَ قطََّ بَاطًا   عَشــْ قَئهُ قوَْمُهُ أنَِ  أمَُمًا وَ أوَْحَيْنَا إِلىَ   أسَــْ تسَــْ مُوســىَ إذِِ اســْ

تْ مِنْهُ  اكَ الحْجَرَ فَانبَجَسَـ رِب بِّعصََـ رَةَ عَيْنًا اضْـ رَبَهُمْ   اثنَْتاَ عَشْـ شْـ ما ...»:    قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّ

تقســـيم كرديم. و    - اى (از دودمان اســـرائيل) بود كه هر يك شـــاخه  - آنها را به دوازده گروه 

تاديم كه  اى آب كردند، به او وحى فرسـ ى (در بيابان) از او تقاضـ اى    هنگامى كه قوم موسـ عصـ

خود را بر سنگ بزن! ناگهان دوازده چشمه از آن بيرون جست؛ آن چنان كه هر گروه، چشمه  

  ).  ١٦٠/ اعراف (   . .. شناخت و آبشخور خود را مى 

  شبهه مذكور، اين گونه بيان داشت:  توان در تحليل و نقد مي  : نقد  و   بررسي 



  ۷۷   |   (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن   ی نحو   ی انگاره خطاها   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

آنكه نياز به معدود باشد. همان گونه كه در كلام عرب شود؛ بي كلام با عدد تمام مي   - ١

ــت: « آمـده  و واعَـدنـا مُوســــی ثلاثينَ ليلـةً و  « »، يـا أربع قطع »؛ يعني « قطعـتُ اللحم أربعـاً اسـ

ــب   نزد   ؛ » بعشـــر ليالٍ يعني «   )، ١٤٢ / اعراف » ( أتَمَمناها بعَِشـــرٍ  ــب    ة عرب، معيار محاس زمان، ش

ت؛ مانند  ، معدود به دليل معلوم بودن، مذكور در موارد  . ؛ ) ١٠٣  / طه » ( ً إِن لبَِثتم إلاِّ عَشـرا « اسـ

  حذف شده است. 

فَرّقتهم إثنتی  فرماســـت؛ زيرا اگر كســـي بگويد: «   در اين آيه نيز همين قاعده حكم  - ٢

اي در زبان عربي رايج اسـت  » و قاعده عَشــرَة فِرقَةً فَرّقتهم إثنتی  »، گويا گفته اسـت « عشــرةَ 

كه طبق آن «چيزي كه معلوم باشـد، جايز الحذف اسـت». از اين گذشـته، اگر آورده شـود، يا از 

  . » حشو زائد « است يا  »  تأكيد « باب 

ران بر اين اعتقادند كه «  - ٣ ت نه تمييز، و تقدير  إثنتی عشــرة » بدل از « أســباطاً مفسـ » اسـ

ــت:  بـه   »؛ آنـان را وفَرقنـاهم فرقـاً أســــبـاطـاً و جَعلنـاهم أمُمـاً متفرقـةً لامجتمعـةً «   آن چنين اسـ

دوازده فرقه تقسـيم و از هم جدا كرديم و اين كيفري اسـت كه از آغاز دچار آن شـدند؛ زيرا 

  .    ) ٤٥٦- ٤٥٧:  ١٣٨٨ معرفت، (  سرباز زدند    از پيروي موسي 

  نتيجه 
  توان ناظر به سه نكته بيان داشت: مي برآيند مطالب مطرح شده در اين پژوهش را 

ــران و علماي بلاغت بيان   ــتندات مفس همانگونه كه در متن با ذكر جزئيات، دلايل و مس

گرديد و به دليل گسـتردگي، امكان ذكر مجدد آنها در اين بخش وجود ندارد، شـبهات مطرح  

اطلاع از ظرايف، اســاس و مردود اســت و عمدتاً ناظر به عدم شــده در كتاب «نقد قرآن» بي 

  باشد. هاي زباني و قواعد ادبيات عرب و استثنائات آن مي ظرفيت 

شــبهات مطرح شــده عمدتاً از منابع پيشــين، بويژه آراء خاورشــناســاني اســت كه به رغم  

ها  هاي ايشـان، به دليل عدم تسلط بر مباني ادبيات عرب و تأثير پيش فرض روشـمند بودن پژوهش 

اند. البته  كتب آسـماني، به دنبال ايراد اغلاط ظاهري و محتوايي در قرآن بوده در وحياني ندانسـتن  

مشــكل آنجاســت كه برخي از آثار پيشــين، جواب برخي از شــبهات مرتبط را ســطحي يا ناقص  

  اند، علماي مسلمان جواب متقني براي آنها ندارند.   اند و اين تلقي را ايجاد كرده داده 
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يب  ي  آسـ دن از غرض هاي نگرشـ لام  ورزي (مانند تحت تأثير واقع شـ ترش اسـ ها عليه گسـ

عدم توجهّ به قرآن به عنوان منبع قواعد  و...) و روشـي (مانند عدم تسـلط كافي بر ادبيات عرب،  

ــوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفـان را بـه اين  عربي  ــرف بـه ظـاهر قرآن و عـدم رعـايـت ضـ ، توجـه صـ

    لغزشگاه كشانده است.  
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